
قضيه يقه

ــما فرض كنيد حاجي بابايي،  � يك بابايي، حالا ش
ــما فرض كنيد وزير  ــت، حالا ش كه يك كاره اي هس
ــه دانش آموزان گفت:  ــرورش، خطاب ب آموزش و پ
مواظب باشيد پايتان ليز نخورد يا دچار سرماخوردگي 
نشويد، چرا كه اينجا هر اتفاقي براي شما بيفتد، يقه 

ما را مي گيرند. 
بي يقه

به نظر ما يك دليل اينكه وزيران و كلهم دولتي ها 
پيراهن بدون يقه مي پوشند اين است كه كسي نتواند 

يقه شان را بگيرد. 
يقه در قرون وسطا

ــئولان در عصر حاضر، خودشان  البته اينكه مس
ــوند و يقه دار نپوشند بهتر است. چرا؟  پيش قدم بش
ــر مي افتاد گردن  ــطا وقتي تقصي چون در قرون وس
ــه اول يقه اش را  ــي، يقه اش را نمي گرفتند، بلك كس
قيچي مي كردند و بعد سرش را با احترام مي سپردند 

به حضرت گيوتين. 
يقه در ايران، كمربند در ژاپن

ــه روبه رو  ــي با فاجع ــئولان وقت ــوي ژاپن مس ت
ــوند، اول عذرخواهي مي كنند بعد هاراگيري  مي ش
مي كنند. حالا ما از مسوولان توقع هاراگيري نداريم 
ــان بچرخد و بگويند معذرت مي خواهيم،  ولي زبانش

خون و خونريزي مي شود؟ نمي شود كه. 
يقه برگردان

پيشنهاد ما براي وزرا و مسئولان به جاي استفاده 
ــتفاده از لباس با يقه برگردان  از لباس بدون يقه، اس
ــت. چون اين طوري مسئوليت شان برمي گردد و  اس
مي ريزد بيرون و ديگر كسي كاري به كارشان ندارد. 

يقه جايگزين
حالا همچين مي گويند يقه وزير را مي گيرند انگار 

آدم دستش به جايي بند است. خب چي را بگيرند؟ 
دست به يقه

يه حركتي هم كه توي اين هفهش سال مد شده 
ــي، وزيري، مديري، مسئولي،  اين است كه تا رييس
چيزي قرار مي شود پاسخ بدهد (استيضاح كه شوخي 
است) سريع با روزنامه نگاران و مجلسيون و منتقدان 

دست به يقه مي شوند كه كسي يقه شان را نگيرد. 
يقه گيري در كوچه

ــر صف به بچه ها  ــر آموزش و پرورش س الان وزي
ــا رو مي گيرند»  ــر بخوريد يقه م ــد «اگه سُ مي گوي
ــان بگويند «اگه پول  اين بچه ها بروند خانه به باباش
ــه ات رو مي گيرم» پدر و  ــي  ام رو ندادي، يق تو جيب
ــوس نمي خورند  ــينند و افس مادر بدبخت نمي نش
ــنا شده؟   ــان چطوري با ادبيات كوچه آش كه بچه ش
ــالا اگر بچه بگويد: «به جون خودم اين حرفا رو از  ح
ــر آموزش و پرورش ياد گرفتم» باباش يقه اش را  وزي

نمي چسبد كه چرا خلاف هم مي گويد؟ 
يقه ديالوگي

- ادب از كه آموختي؟ 
: از يقه.

از هرنظربي ضرر 

خبري بد براى سدسازان در جهان

ــه نهاد جهانى معتبر به  � ــى كه س در تازه ترين گزارش
نام سازمان خواروبار كشاورزى (فائو)، صندوق بين المللى 
ــاورزى و همچنين برنامه غذايى سازمان ملل  توسعه كش
در سال2012 منتشر كردند، اعلام شد كه هم اينك شمار 
گرسنگان عالم از مرز 870 ميليون نفر گذشته است. يعنى 
از هر هشت نفر ساكن كره زمين، يك نفر دچار سوءتغذيه 
است. اين در حالى است كه چندى پيش، لستر براون در 
كتاب خود با عنوان نجات محيط زيست، اعلام كرد كه از 
ــر هم دچار پرخورى و  ــش نفر اهالى زمين، يك نف هر ش
ــت! در چنين شرايط به نظر مى رسد، آنچه كه  چاقى اس
بيشتر از كمبود مواد خوراكى امنيت غذايى مردمان ساكن 
در زمين را تهديد مى كند، نظام ناعادلانه توزيع موادغذايى 
است. به ديگر سخن به جاى آنكه اولويت نخست در دنيا 
ــاخت سدهاى مخزنى بزرگ و اجراى طرح هاى انتقال  س
آب بين حوضه اى براى تامين آب لازم براى افزايش توليد 
ــاورزى و دامدارى باشد، بايد بر تكامل  غذا در بخش كش
ــازى و تغيير الگوى  ــازه اى، فرهنگ س ــاى غيرس روش ه
مصرف در جوامع مختلف تمركز كرد، واقعيتى كه نتايج 
ــاريافته از يك گزارش تكان دهنده ديگر، درستى آن  انتش
را آشكارا تاييد مى كند. نيمى از موادغذايى كه سالانه در 
جهان توليد مى شود به وزن تقريبى حدود 2 ميليارد تن، 
ــتفاده به هدر رفته و نابود مى شود! اين در حالى  بدون اس
است كه در گزارش هاى منتج از سال پيش از آن، اين رقم 
ــوم توليد جهانى،  هدررفت، با خوش بينى هرگز از يك س
ــده كه بحران  ــخص ش ــى نگرفته بود، اما اينك مش فزون
نابودى دست ساز موادغذايى توسط آدم ها بسيار جدى تر 

از آن چيزى است كه تصور مى شد! چرا؟ 
ــش از حد بر  ــار بي ــت به ياد آوريم كه فش ــى اس كاف
ــبب 42 ميليارد دلار خسارت سالانه  منابع آب و خاك، س
ناشى از تشديد فرآيند بيابان زايى در جهان مى شود و در 
ــرمايه ها نيز در كار ساخت  عين حال، ميلياردها دلار از س
ــد و لوله هاى  ــازه اى (مانند س ــت س ــرى از مديري مظاه
ــود كه  پهن پيكر انتقال آب بين حوضه اى) مصروف مى ش
عملا مشخص شده، براى جلوگيرى از هدررفت چشمگير 

موادغذايى كارساز نيست و اولويت ندارد. 
ــال 2013 اى ام اى،   از جمله مواردى كه در گزارش س
ــوان به مواردى چون؛ توجه  مورد تاكيد قرار گرفته، مى ت
بيش از حد به ظاهر و زيبايى محصولات غذايى اشاره كرد 
كه سبب شده تا بسيارى از محصولات كشاورزى با كيفيت 
ــت ظاهر دلفريبى نداشته باشند، از  خوب كه ممكن اس
بين بروند. افزون بر آن، مولفه هاى ديگرى چون ضعف در 
ــى صنايع غذايى و كشاورزى و لكنت هاى جدى  مهندس
در ساختارهاى بسته بندى، انباردارى و توزيع موادغذايى 
ــمار مهم ترين دلايل اين هدررفت بزرگ  را هم بايد در ش

در نظر گرفت. 
ــتريان به  ــه عنوان مثال از روش هايى كه در آن مش ب
خريد هرچه بيشتر و حريصانه موادغذايى تشويق مى شوند، 
در شمار ديگر دلايل اين فاجعه غذايى ياد شده است. در 
بسيارى از كشورها، فروشگاه ها براى فروش هرچه بيشتر، 
ــى در ازاى خريد يك محصول، محصولى ديگر را به  گاه
ــد، در حالى كه  ــدار عرضه مى كنن ــور مجانى به خري ط
ــت اصلا مورد نياز خريدار نباشد. به اين ترتيب  ممكن اس
خريداران تشويق مى شوند مواد غذايى بيشترى تهيه كنند 
ــت آورند؛ رخدادى  تا محصولات مجانى افزون ترى به دس
كه سبب مى شود در بسيارى از منازل، همواره موادغذايى 

و مصرفى فراوانى براى دور ريختن وجود داشته باشد. 
ــدار مى دهد كه  در حقيقت، اين پژوهش جديد هش
بين 30 تا 50 درصد از موادغذايى توليد شده، هرگز روى 
هيچ سفره اى در نزد مردم هيچ قاره اى گسترده نمى شود. 
ــتان، حدود 30 درصد از سبزيجات  به طور مثال در انگلس
توليد شده، هرگز از زمين هاى كشاورزى حتى برداشت هم 
نمى شوند. دليل اين امر اهميت دادن بيش از حد مشتريان 
ــت. در همان  ــمايل و ظاهر موادغذايى اس ــكل و ش به ش
حال هم، نيمى ديگر از موادغذايى خريدارى شده توسط 
ــود.  ــدگان در اروپا و آمريكا دور ريخته مى ش مصرف كنن
ــط  آمارهايى كه در ايران هم البته وجود دارد و بارها توس
متوليان رسمى اتحاديه توزيع ميوه و تره بار در كشور اعلام 
شده كه بين 30 تا 45 درصد از ميوه ها و سبزيجات توليد 
ــده، هرگز به دست مصرف كننده واقعى نمى رسد. اين  ش
در حالى است كه اگر به اين رقم هاى حيرت انگيز نابودى 
ــى، هدررفت آب در مزرعه را هم بيفزاييم كه در  موادغذاي
ــد، درمى يابيم كه ما تا  ــه حدود 65 درصد مى رس ايران ب
ــه اندازه راه را به خطا رفته و براى تامين امنيت غذايى  چ
شهروندان، بدترين و گران ترين گزينه را انتخاب كرده ايم! 

نكرده ايم؟ 
پرسش يا درنگ اصلى كه اينك پيش روى برنامه ريزان، 
ــت برنامه ريزى راهبردى رييس جمهور و  به ويژه در معاون
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى قرار دارد، اين 
ــت كه آيا نبايد براى رسيدن به آرمان هاى بلند تامين  اس
امنيت غذايى كه در سند چشم انداز 20ساله ايران 1404 
ــه جامع علمى كشاورزى ايران مورد تاكيد قرار  و نيز نقش
گرفته است، طراحى چيدمان توسعه را تغيير داده و اولويت 
شماره يك براى تحقق امنيت غذايى را به بخش تامين و 

ارسال آب اختصاص ندهيم؟ 

نگاه سبز

كارتون خواب

زاويه ديد

بيهقي

چه كسى «آناتول فرانس» را نجات داد

 پوريا عالمى

حمله موريانه ها به استخوان هاى 
چندهزار ساله شوش

ايسـنا: مرجان مشكور - باستان جانورشناس–  �
ــاله  ــتخوان هاي چندهزار س ــت: موريانه به اس گف
ــت . اگرچه مطالعه درباره  ــوش حمله كرده اس ش
وضعيت استخوان هاى چند هزارساله شوش به چند 
ــال قبل مى گردد تا ضمن ساماندهى و بررسى  س
ــتخوان ها اطلاعات مهم درباره آنها منتشر  اين اس

شود و در اختيار جامعه علمى قرار گيرد. 
ــاعد  بنا بر اين گزارش با توجه به وضعيت نامس
ــتخوان ها، كه مخزن  ــار محل نگهدارى اين اس انب
ــدى پيش  ــده، چن ــى نامگذارى ش ديرينه شناس
مشكور با هماهنگى  پژوهشكده باستان شناسى به 
ــتخوان هاى جانورى كشف شده  شوش رفت تا اس
ــاز، آنها را به  ــا و در صورت ني ــوش را جابه ج از ش
ــب براى انجام مطالعات آزمايشگاهى  محلى مناس

منتقل كند. 
ــرا علاوه  ــد؛ زي ــق به انجام اين كار نش او موف
ــودن بعضى  ــفته ب ــى زياد و آش ــر خاك گرفتگ ب
ــل در مخزن قلعه  ــال ها قب ــى كه از س كارتن هاي
ــوند، موريانه ها هم در آنجا  شوش نگهدارى مى ش
ــه اى  ــچ موزه  يا موسس ــد و ديگر هي ــه كرده ان لان
ــد، چون ابتدا بايد  ــيايى را قبول نمى كن چنين اش
ــكور در اين باره به ايسنا  ــوند. مش موريانه زدايى ش
ــه در دل ديوارهاى اين  گفت: رخنه كردن موريان
ــت و حتى با يك زلزله  ــيار خطرناك اس انبار بس
نه چندان قوى شايد اين بخش زير آوار از بين برود 

و يافته ها ى باستان شناسى هم تخريب شوند. 

حرف روز

عكاس خانه

 ابوالفضل محترمى52سال پيش، «مالى»
untoons@gmail.com 

ــه براى دفع  بعد ازظهر 22 دى، نيروهاى ارتش فرانس
ــور مالى،  ــلامگرايان و كمك به نيروهاى كش حملات اس
ــهر موپتى (Mopti) شدند. براى من، كشور مالى  وارد ش
ــهر «موپتى» مملو از خاطرات است. من، براى اولين  و ش
ــور مالى رفتم تا از مسجد شهر نيونو  بار در 1362، به كش
(Niono) عكاسى كنم. مسافرت بى نظيرى بود، مخصوصا 
كه همراه يكى از بهترين آفريقاشناسان آن دوران كه گويا 
ــكاى جنوبى زندگى مى كند  هم اكنون در جايى در آمري
ــمش رائول اسنلدر (RaoulSnlder) و  به نيونو رفتم. اس

هلندى بود. 
ــى رفتم كه از  ــل 1998، به مال ــد از آن در 27 آوري بع
ــهر جنه (Djénné) كه ثبت ميراث جهانى  بازسازى ش
ــى كنم. براى رفتن به  جنه، بايد  ــكو مى  باشد عكاس يونس
ــارا به  موپتى رفته و از آنجا به  جنه. موپتى داراى يك  اجب
ــت زيرا هم داراى فرودگاه  ــتراتژيكى مهم اس موقعيت اس
ــه  پهناور نيجر قرار  ــد و هم چون در كنار رودخان مى  باش
ــد. به همين علت تصرف اين  ــدرگاه مى  باش دارد،  داراى بن
شهر، توسط اسلامگراها، براى نيروهاى ماليايى و فرانسوى 

بسيار گران تمام مى  شد. 
برگرديم به پنجاه دو سال پيش. در آن دوران من بيست 
ساله بودم. كتاب هاى ژان لارتگى (Jean Larteguy) را 
مى  بلعيدم. لارتگى، اگر نگوييم كه بهترين خبرنگار جنگى 
ــم كه يكى از بهترينِ   ــتم بود، مى  توانم بگوي در قرن بيس
بهترين ها بود. مخصوصا كه قلم خوبى داشت. در آن دوران، 
تازه پا به دنياى عكاسى حرفه اى گذاشته بودم. مى  خواستم 
ــم. عكس هاى بهترين عكاسان جنگى را با  ماجراجو باش
ــته هاى لارتگى، به آنها رنگ و  دقت نگاه مى  كردم كه نوش
ــهر هانوى و سايگون. ويت مين ها و  بو مى  داد. كافه هاى ش
ويت كنگ ها. اگر تصويرهاى زيادى از سقوط دژ دين بين 
ــت، ولى نوشته هاى  فو (Dien Bien Phu) وجود نداش
لارتگى، آنچنان واقع گرا و زنده بودند كه خودم را در آنجا 
حس مى  كردم. اگر يادتان باشد، قبل از سفرم به گرجستان، 
مى  خواستم به ويتنام و هانوى بروم. اين كششى بود و هست 
ــفانه ويتنامى  ها، با وجود  كه از لارتگى گرفته بودم. متاس
اصرار سفارت فرانسه در ويتنام، به من ويزا ندادند. و من سر 

از تفليس و گرجستان درآوردم. 
ــد از ويتنام، لارتگى به الجزاير رفت و درباره   طبيعتا بع
جنگ الجزاير نوشت. جنگ الجزاير، به عكس جنگ ويتنام، 
خيلى پراكنده بود. عكاس ها، نمى  توانستند آن را پيش بينى 
ــاد. ولى لارتگى، آن را  كنند، كه اتفاق در كجا خواهد افت
ــان، خودش را  ــت و توضيح مى  داد كه انس طورى مى  نوش
ــته هايش،  ــاس مى  كرد. در يكى از نوش در آن ميان احس
ــوار شتر بودند، نوشت  ــوارنظام فرانسه كه س از نيروى س
ــان از جنوب كوه هاى  ــه چگونه با لباس هاى شنل دارش ك
ــا از ايلات توارگ  ــه طرف نيجر رفتند و در آنج اطلس، ب
(Toiregues) و از جادوگرها (Marabous) مى  نوشت. 
وقتى اين مطالب را مى  خواندم، حسرتى بردل مى  داشتم 
ــه بيا و ببين. با خودم مى  گفتم كه چه آدم خوش بختى  ك
ــم كه آيا خودش  ــت اين لارتگى. امروز اصلا نمى  دان هس

ــت  ــوار (méharistes) بوده اس دنبال اين نيروى شترس
ــرت به دل مى  كرد. عقده اى مى  كرد.  يا نه؟ ولى من را حس

ولى خب، هميشه  چرخ اينطورى نمى  چرخد. 
براى اولين بار در 1354، به آفريقا رفتم. در ادامه سفرى 
به دور جهان، به ساحل عاج رسيدم. سفر بسيار لوكسى بود. 
ــفر به دور  پول خيلى خيلى خوبى هم گرفتم. ولى از آن س
جهان، خاطره  آنچنانى ندارم. ما عكاس ها، بايد يك طورى 
ــره اى از مبل  ــويم. چه خاط ــيم تا خاطره دار ش زجر بكش
«فرست كلاس» هواپيما و از اتاق هاى هتل هاى «فرست 
كلاس» باقى مى  ماند؟ ولى شب هاى كاييدى در موريتانى 
ــه از گرما، مجبور بودم روى  را هرگز فراموش نمى  كنم ك
ــرق. در 1983  ــم آن هم چوبى؟ غرق در ع صندلى بخواب
ــتم. به نيجر. در نيجر براى اولين بار  دوباره به  آفريقا برگش
توارگ ها را ديدم. سوار بر شترهايشان. به راننده گفتم نگه 
ــال جوان  ــدم و از آنها عكس گرفتم. 20 س دارد. پياده ش
ــده بودم. در آن موقع به دهى به نام «چلنگه» مى  رفتم.  ش
ــور هوت ولتا  ــردم. بعد به كش ــاد ديدم حال ك توارگ زي
ــو مى  گويند  (Haute volta) كه امروزه به آن بوركينافاس
رفتم، توارگ ديدم. بعد به سنگال رفتم، توارگ ديدم. بعد 
ــدم. بعد به مالى رفتم توارگ  به موريتانى رفتم، توارگ دي
ــيار بلند و  ــتند. قدهاى بس ــدم. همه جا در آفريقا هس دي
ــودى لارتگى را  ــيار زيبا و با ابهت. ديگر، حس مردانى بس
نمى  كردم. تمام اين كشورهايى را كه نام بردم به اضافه  چاد، 
ــتقلال، در مجموعه كشورى قرار داشتند به نام  قبل از اس
 .(St Louis) ساحل.» با پايتختى شهرى به نام سن لويى»
داراى يكى از زيباترين و فاخرترين معمارى هاى استعمارى 
در جهان. اين شهر، امروز در كشور سنگال قرار دارد و آن 
را بسيار عالى بازسازى كرده اند. در همين سنگال بود كه 
براى اولين بار يك جادوگر «مارابو» را ديدم با او عكس هم 
دارم. كاخى داشت كه از نى ساخته شده بود. در گاراژش، 
ــدس بنز بود. راه كه مى  رفت همه  اهالى، جلوى  دو تا مرس
ــتاد،  او به خاك مى  افتادند. هيچكس در مقابل او نمى  ايس
ــو مى  ماندند. با هم عكس داريم كه فكر نكنيد  روى دو زان

خالى بندى است. 
ــت  ــه خواس برگرديم به مالى امروز. وقتى دولت فرانس
ــد، مثل  ــتقلال بده ــى صحرا اس ــورهاى آفريقاي به كش
انگليسى ها، خط كش برداشت و كشور درست كرد،؛ مثل 
كشورهاى خاورميانه عربى. توى اين كشورها، همه دارند 

مى  زنند توى كله يكديگر، همه با هم اختلاف دارند. 
ــت ها و  ــتند، در حالى كه پيس ــا خط كشى هس مرزه
جاده ها، مسير طبيعى دارند. در 1994 از بيمارستانى در 
شهر كاييدى (Kaedi) در موريتانى عكاسى مى  كردم. بعد 
براى ادامه كار، مى  بايستى به شهر روسو(Rosso)  كه آنهم 
در همين كشور موريتانى هست مى  رفتم. در اين مسافرت 
ــت كم ما بيست بار از مرز سنگال عبور كرديم، يعنى  دس
ــم. اگر در آن  ــنگال مى  زدي زيگ زاگ، بين موريتانى و س
ــافرت، يك گشت سنگالى من را مى  ديد، مى توانست  مس
ــرم ورود غيرقانونى  ــتگيرم كند و به داكار ببرد و به ج دس
زندانى كند. در تمام صحراى آفريقا همه  چيز قاطى پاتى 
است. جنگ هم به همين علت شروع شد. اول بين توارگ ها 
با دولت مالى كه در اين وسط اسلامى  ها، خودشان را داخل 
ــازمان ملل متحد تروريست  كردند كه اين افراد از نظر س
هستند. امروز، مالى را با افغانستان مقايسه مى  كنند كه اين 

درست نيست و در اين باره هم خواهم نوشت. 

فرزند سوم ميرزا عبدالخالق؛ امام جمعه مهاباد كه پس 
ــى را بر او  ــرادر و خواهر خود نام محمد ثان ــرگ يك ب از م
گذاشتند، مترجم چيره دست زبان فرانسه، بازنشسته اداره 
ــگاه تهران،  ــكده حقوق دانش دارايى و فارغ التحصيل دانش
كسى كه به قول نجف دريابندرى (ديگر مترجم نامدارمعاصر) 
ــنده فرانسوى كه اقبالى نزد مخاطبان  آناتول فرانس، نويس
ايرانى نداشت را با نثر روان و شيواى خود از خاك خوردن ته 
انبار ناشران نجات داد. از وى در طول پنج دهه 68 عنوان آثار 

ادبى جهان برگردان و تاليف و منتشر شده است. 

ــيارى از مخاطبان ادبيات جهان، داستان «مادر»  بس
ــناس روس) و  ــيم گوركى (نويسنده سرش ــته ماكس نوش
ــا برگردان او  ــنت اگزوپرى را ب ــازده كوچولو» اثر س «ش
مى شناسند، اين كتاب ها از سال انتشارشان تا امروز بيش 

از بيست بار تجديد چاپ شده اند. 
ــاى ايرانى (به قول خودش) به  نام محمد قاضى، زورب
همراه ابوالحسن نجفى، به آذين و سروش حبيبى چند دهه 
زينت بخش برگزيده برگردان آثار ادبى جهان به خصوص از 
زبان فرانسه نزد خوانندگان بوده ، قاضى متولد مرداد 1292 
بود و در دى 1376 اين جهان را ترك كرد. او دودهه پايانى 
عمر خود را در حالى به ترجمه اختصاص داد كه به دليل 

سرطان حنجره قدرت تكلم طبيعى را از دست داده بود. 
ــال هاى ميانى دهه پنجاه طى سخنرانى  قاضى در س
كوتاهى در مراسم شب هاى انستيتو گوته شرايط جسمى 
ــرح مى دهد:  ــه مخاطبانش را اين طور ش ــق خود ب و عش
ــال ها پيش بر اثر  ــم و بيش اطلاع داريد، من س «لابد ك
ــرطان حنجره، در آلمان تحت  دچار شدن به بيمارى س
ــرطانى پيشرفته  عمل جراحى قرار گرفتم و چون غده س
ــمتى از لوله  ــى و قس بود، تارهاى صوتى و مجراى تنفس
ــتند به طورى كه اكنون قادر به حرف زدن  مرى مرا برداش
نيستم و تنفسم از راه بينى و دهان انجام پذير نيست و براى 
ــوراخى در گلويم تعبيه كرده اند كه تا اندازه اى  تنفس س

ــيدن را برايم مشكل كرده است. گوشم هم  كار نفس كش
ــود و اكنون خوب  ــنگين ب ــداى جوانى به عللى س از ابت
ــنوم و به اين ترتيب، هم از صحبت كردن با شما  نمى ش
با زبان خودم محروم شده ام وهم شنيدن حرف هاى شما 
براى من مشكل است. ليكن جاى شكرش باقى است كه 

هنوز قلبم در هواى شما مى تپد.»
ــدن دروازه هاى  ــوده ش مى توان ادعا كرد، از زمان گش
ــانى كه  ادبيات جهان به روى مخاطبان ايرانى، تعداد كس
موفق شده اند با برگردانى روان و شيوا احيا كننده قابل اعتنا 
ــندگان بزرگ در زبان فارسى باشند بسيار كم  آثار نويس
بوده؛ بى شك محمد قاضى يكى از آن تعداد محدود است. 
ــاز كرد،  ــمه س هادى ضياء الدينى هنرمند نقاش و مجس
ــى به طول چهار متر از اين مترجم نامدار ساخته  تنديس
كه سال 86 در زادگاه وى پرده بردارى و نصب شده است. 

بزرگداشت «جعفر شهيدى » در فرهنگسراى گلستان
ايسنا: مراسم بزرگداشت سيدجعفر شهيدى روز سه شنبه، 26 دى ، در فرهنگسراى 
ــتان برگزار مى شود. مراسم گراميداشت استاد شهيدى به مناسبت پنجمين  گلس
سالگرد درگذشت او برگزار مى شود و در حاشيه اين مراسم نمايشگاهى از آثار ادبى 
او برپا خواهد شد. سيدجعفر شهيدى در زمينه هاى ادب فارسى و همچنين ادبيات 
عرب، استادى بنام بود و با استادانى چون بديع الزمان فروزانفر، جلال همايى، دهخدا 

و محمد معين همكارى داشته است. 
www. sharghdaily.ir
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كوه با نخستين سنگ ها آغاز مي شود
عكاس: مهدى منعم

درسال1339در شهر رشت متولد شد.
از سال1361به عنوان عكاس خود آموخته در خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران مشغول به كار شد. 

طى پنج سال در ايرنا از چندين عمليات نظامى جنگ عراق و ايران عكاسى كرد. در مدت 24 سال پس از جنگ، 
بيشتر موضوعات عكاسى او آثار جنگ بر مردم بوده است. 

ــده اند.  ــت كه در جبهه هاى جنگ مجروح ش ــاب عكس«معجزه اميد» در ارتباط با زندگى رزمندگانى اس كت
ــال 1388  ــت كه نگاهى دارد به آثار جنگ بر غيرنظاميان، كه در س « قربانيان جنگ» عنوان كتاب ديگرى اس

انتشار يافته است . 
مهدى منعم را همه با عكس هاى مرتبط با موضوعات جنگ مى شناسند در حالى كه او از اقوام ايرانى و سير تحول 
فرهنگى و اجتماعى با رويكرد مستند اجتماعى از ايران نيز عكس هايى دارد كه اين روزها تعدادى از آنها با عنوان 

يادداشت هاى ناتمام در گالرى راه ابريشم به نمايش در آمده است.


